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مجازات کسی که عهد و پیمانش را با خداوند شکسته چیست؟

از بزرگ ترین واجبات در اسلام  با خداوند و خودداری از شکستن آن،  وفا کردن به عهد خود 
تَنْقُضُوا  وَلَ  عَاهَدْتُمْ  إِذَا  هِ  اللَّ بِعَهْدِ  وْفُوا 

َ
وَأ فرموده است:  و  امر کرده  آن  به  مؤکّداً  است؛ چنانکه 

هَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون1َ؛ »و به عهد خداوند  هَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا ۚ إِنَّ اللَّ یْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّ
َ
الْ

حالی  در  نشکنید  کردنشان  استوار  از  پس  را  سوگندها  و  می کنید  عهد  که  هنگامی  کنید  وفا 
این  از  می کنید«.  چه  که  می داند  خداوند  هرآینه  داده اید،  قرار  خویش  ضامن  را  خداوند  که 
به عواقب  و می تواند  بزرگ ترین گناهان محسوب می شود  از  با خداوند،  رو، شکستن عهد خود 
وخیمی چون »قساوت قلب«، »نفاق پایدار«، »لعنت الهی« و »عذاب آخرت« بینجامد؛ چنانکه 
2؛ »پس  ۖ قَاسِیَةً  قُلُوبَهُمْ  وَجَعَلْنَا  اهُمْ  لَعَنَّ مِیثَاقَهُمْ  نَقْضِهِمْ  فَبِمَا  درباره ی اهل آن فرموده است: 
به خاطر شکستن پیمانشان لعنت شان کردیم و دل هاشان را سخت گرداندیم« و فرموده است: 
یَکْذِبُون3َ؛ »پس  وَبِمَا کَانُوا  هَ مَا وَعَدُوهُ  خْلَفُوا اللَّ

َ
أ بِمَا  یَلْقَوْنَهُ  یَوْمِ  نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَی  عْقَبَهُمْ 

َ
فَأ

با  آنچه  اینکه  خاطر  به  می کنند  دیدار  او  با  که  روزی  تا  گذاشت  جا  به  دل هاشان  در  را  نفاقی 
ذِینَ  خداوند وعده کردند را خلاف نمودند و به خاطر اینکه دروغ می گفتند« و فرموده است: وَالَّ

1 . النّحل/ ۹1
2 . المائدة/ 13

3 . التّوبة/ ۷۷
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ولَئِكَ 
ُ
رْضِ ۙ أ

َ
نْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الْ

َ
بِهِ أ هُ  مَرَ اللَّ

َ
أ هِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا  یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ

ار1ِ؛ »و کسانی که عهد خداوند را پس از بستنش می شکنند و چیزی  عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ لَهُمُ اللَّ
تا پیوسته نگاه داشته شود را می برند و در زمین تباهی می انگیزند،  که خداوند امر کرده است 

آنان برایشان لعنت و برایشان بد سرایی است«.

اما آیا مجازات خاصّی در دنیا برای آن معیّن شده است؟ نه و با این وصف، کسی که برای انجام 
کاری مشروع یا ترک کاری نامشروع با خداوند عهد کرده و سپس بر خلاف عهد خود عمل نموده، 
مکلّف به توبه و استغفار است؛ به دلیل عموم سخن خداوند که فرموده است: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ 
هَ غَفُورٌ رَحِیم2ٌ؛ »پس هر کس پس از ظلمش توبه کند و  هَ یَتُوبُ عَلَیْهِ ۗ إِنَّ اللَّ صْلَحَ فَإِنَّ اللَّ

َ
ظُلْمِهِ وَأ

فرموده  و  مهربان است«  آمرزنده ای  او می گذرد، هرآینه خداوند  از  نماید، هرآینه خداوند  اصلاح 
رَحِیمًا3؛ »و هر کس کار  غَفُورًا  هَ  اللَّ یَجِدِ  هَ  اللَّ یَسْتَغْفِرِ  ثُمَّ  نَفْسَهُ  یَظْلِمْ  وْ 

َ
أ یَعْمَلْ سُوءًا  وَمَنْ  است: 

آمرزنده ای  را  نماید، خداوند  استغفار  از خداوند  کند، سپس  به خودش ستم  یا  انجام دهد  بدی 
مهربان می یابد« و در روایتی از اهل بیت برای آن کفّاره ی تخییری معیّن شده که آزاد کردن یک 
برده یا روزه ی دو ماه پی در پی یا اطعام شصت مسکین است4 و این نظر بیشتر امامیّه است که 
عهد را به منزله ی نذر دانسته اند و بر آنند که کفّاره ی نذر مانند کفّاره ی افطار عمدی روزه در ماه 
رمضان است، در حالی که روایات دیگری از اهل بیت، کفّاره ی نذر را کفّاره ی سوگند دانسته اند که 
اطعام ده مسکین یا پوشاندنشان یا آزاد کردن یک برده و در صورت ناتوانی، روزه ی سه روز است5 
و این نظر برخی از امامیّه و نظر زیدیه، حنفیه و مالکیّه است که عهد را به منزله ی نذر دانسته اند و 
بر آنند که کفّاره ی نذر مانند کفّاره ی سوگند است و با این وصف، هر دو گروه عهد را به منزله ی نذر 
دانسته اند، ولی درباره ی کفّاره ی نذر اختلاف دارند و این ناشی از آن است که درباره ی کفّاره ی نذر 
روایت متواتری نرسیده است و روایات واحد رسیده، ضعیف یا متعارض اند و از این رو، می توان گفت 
که کفّاره ی معیّنی برای نذر ثابت نیست و تبعاً چاره ای جز وفا کردن به آن وجود ندارد؛ چنانکه یکی 

از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

هَ  نَّ اللَّ
َ
رَ عَنْهُ، لِ نْ یُکَفِّ

َ
»سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْکُمْ بِیَمِینٍ ثُمَّ کَرِهَهُ فَلَهُ أ

بِهِ،  یُوفِيَ  نْ 
َ
أ مِنْ  لَهُ  بُدَّ  فَلَا  عَهْدٍ  وْ 

َ
أ بِنَذْرٍ  مِنْکُمْ  ابْتُلِيَ  وَمَنِ  یْمَانِکُمْ 

َ
أ ةَ  تَحِلَّ لَکُمْ  فَرَضَ  قَدْ 

1 . الرّعد/ 25
2 . المائدة/ 3۹

3 . النّساء/ 11۰
4 . بنگرید به: مسائل علي بن جعفر، ص3۰۶؛ النوادر للأشعري القمي، ص1۷3؛ الإستبصار للطوسي، ج4، ص54.

5 . بنگرید به: النوادر للأشعري القمي، ص45؛ الکافي للکلیني، ج۷، ص45۶؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج3، ص3۶4؛ 
الإستبصار للطوسي، ج4، ص55.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8262/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9303/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9303/
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وْفُوا 1ۚ وَقَالَ: یُوفُونَ 
َ
هِ أ ةَ نُذُورِکُمْ وَلَ عُهُودِکُمْ وَقَالَ: بِعَهْدِ اللَّ هَ لَمْ یَفْرِضْ لَکُمْ تَحِلَّ نَّ اللَّ

َ
لِ

از  مُسْتَطِیرًا2«3؛ »شنیدم منصور می فرماید: هر کس  هُ  کَانَ شَرُّ یَوْمًا  وَیَخَافُونَ  ذْرِ  بِالنَّ
شما به سوگندی مبتلا شد، سپس از آن کراهت یافت، می تواند برای آن کفّاره بدهد 
کرده  تشریع  برایتان  را  سوگندهاتان  گشودن  خداوند  چراکه  نکند(؛  عمل  آن  به  )و 
به  اینکه  یا عهدی مبتلا شد، چاره ای ندارد جز  به نذری  از شما  است، ولی هر کس 
و  نکرده  برایتان تشریع  را  و عهدهاتان  نذرهاتان  وفا کند؛ چراکه خداوند گشودن  آن 
فرموده است: >به عهد خداوند وفا کنید< و فرموده است: >به نذر وفا می کنند و از 

روزی که شرّ آن فراگیر است می ترسند<«.

بنابراین، هرگاه کسی نذر یا عهد کند که کاری را انجام دهد، کفّاره ای وجود ندارد که با دادن 
آن، از نذر یا عهد خود رهایی یابد و اگر بر خلاف نذر یا عهد خود کار را انجام ندهد، گناه کرده 
و مکلّف به توبه و استغفار و البته انجام کار است؛ مگر اینکه به سبب عذری از انجام آن ناتوان 
هُ  اللَّ فُ  یُکَلِّ لَ  او نیست؛ چراکه خداوند فرموده است:  بر  این صورت گناهی  باشد که در  شده 
او  ناتوانی  اگر  و  تکلیف نمی کند«  توانش  اندازه ی  به  را جز  4؛ »خداوند کسی  ۚ وُسْعَهَا  إِلَّ  نَفْسًا 
برطرف شدنی نیست، مستحبّ است که دست کم کفّاره ی سوگند را بپردازد؛ چنانکه در روایتی 
از اهل بیت رسیده است: »کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفّارَتُهُ کَفّارَةُ یَمِینٍ«5؛ »هر کس از نذری 
که کرده است ناتوان شود، کفّاره ی آن کفّاره ی سوگند است« و این نظر علامه منصور هاشمی 

خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

وْ نَذَرَ لَهُ لَئِنْ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ یُطْعِمُ فِي کُلِّ یَوْمٍ مِسْکِینًا 
َ
هَ أ »قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: رَجُلٌ عَاهَدَ اللَّ

هَ  هُ قَامَ بِذَلِكَ سَنَةً ثُمَّ تَرَکَهُ، فَمَاذَا عَلَیْهِ؟ قَالَ: یَسْتَغْفِرُ اللَّ ا عَافَاهُ اللَّ ی یُدْرِکَهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّ حَتَّ
مَالِهِ  لِذَهَابِ  ذَلِكَ  عَنْ  عَجَزَ  هُ  إِنَّ قُلْتُ:  الْمَوْتُ،  یُدْرِکَهُ  ی  حَتَّ مِسْکِینًا  یَوْمٍ  کُلِّ  وَیُطْعِمُ فِي 
الْیَمِینِ«۶؛ »به منصور گفتم:  ارَةَ  کَفَّ رَ  یُکَفِّ نْ 

َ
أ حِبُّ 

ُ
وَأ عَلَیْهِ  إِذًا لَ شَيْءَ  قَالَ:  هِ،  وَکِبَرِ سِنِّ

مردی با خداوند عهد کرد یا برایش نذر نمود که اگر او را از بیماری اش عافیت داد، هر 
روز یک مسکین را طعام دهد تا آن گاه که مرگش فرا رسد، پس چون خداوند او را عافیت 
او چیست؟  اینک بر عهده ی  داد، یک سال این کار را کرد و سپس آن را ترک نمود، 

1 . النعام/ 152
2 . الإنسان/ ۷

3 . گفتار 14۹، فقره ی 1
4 . البقرة/ 2۸۶

5 . الکافي للکلیني، ج۷، ص45۷؛ الإستبصار للطوسي، ج4، ص55
۶ . گفتار 14۹، فقره ی 2

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9836/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9836/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9836/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9836/
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فرمود: از خداوند طلب آمرزش می کند و هر روز یک مسکین را طعام می دهد تا آن گاه 
که مرگش فرا رسد، گفتم: او به خاطر از دست رفتن مالش و بال رفتن سنّش از این کار 
ناتوان شده است، فرمود: در این صورت چیزی بر عهده ی او نیست و دوست می دارم 

که کفّاره ی سوگند را بپردازد«.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9763/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

